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فرزانه شهامت| مثل همـه آدم های زلال و متواضع، کارهای مهمی 

انجـام می دهـد و بـه خیـال خـودش، هیچ کاره  اسـت. سـیدجعفر 
ستاری، یکی دو شب بعد از شهادت رهبرمعظم انقلاب اسلامی، 
نـذر کـرد با هزینه شـخصی، بـه مردمی کـه حوالی پنجتـن 50 برای 
عزاداری و میدان داری جمع می شـوند، چای بدهد. او با گذشـت 
بیش از چهل شب، پای نذرش ایستاده است و وقتی می پرسیم تا 
کِی ادامه می دهید، می گوید: تا هر وقت که مردم در میدان باشند.

چـرا چنین نذری کردید؟○●�
دو پسـر دوقلـو دارم کـه دانشـجو هسـتند، بـه اسـم سیدامیرحسـین و 
سـید امیررضـا. یـک روز بعـد از شـهادت آقـا  گفتنـد کـه می خواهنـد بـا 
گـروه جهـادی برونـد تهـران بـرای آواربـرداری. بچه هایـم ثمـره عمـر 
گر به سلامتی  پنجاه و شش ساله ای هستند که از خدا گرفتم. نذر کردم ا

برگردنـد، بـه عزادارهـای آقـای شـهیدمان چـای بدهم.

با رفتنشـان مخالفت نکردید؟○●�
تصمیمشـان را کـه بگیرنـد، انجامش می دهند. مـن و خانمم این جور 
وقت ها همراهی می کنیم. ساکشان را بستیم و سپردیمشان دست خدا.

به سـلامتی برگشته اند؟○●�
بله خدا را شـکر. قرار بود 10روز بمانند تهران، 16روز ماندند.

هر شـب تقریبا برای چند نفر چای درسـت می کنید؟○●�
شب های اول، ده پانزده نفری بیشتر نبودند. روز به روز جمعیت بیشتر 

شد. الان سیصد چهارصد نفر می شوند.

هر روز از سـاعت چند تا چند، ○●�
درگیر انجام این نذر هسـتید؟

از  حـدود سـاعت 3بعدازظهـر می گذاریـم آب جـوش بیایـد، در 
سماور بزرگی که از مسجد محل امانت گرفتیم. خانمم چای دم شده را 
توی کتری یک رنگ می کند و من می برم بین جمعیت. تا تجمع تمام 

شـود، ظرف ها را بشـوییم و دور و بر را مرتب کنیم می شـود 11، 12شب.

هزینه های این پذیرایی باید رقم زیادی باشـد، نه؟○●�
اوایـل همـه اش را خودم می دادم. الان مردم هم کمک می کنند.

بـاز هـم پذیرایی هرروزه از این جمعیت، رقمی ○●�
سنگین می شود.

گـر روزی بـرای هزینه ها  واقعیتـش مـن یـک پـژو405 دارم. نـذر کـردم ا
درمانـدم، ماشـینم را بفروشـم. هنوز این روز نرسـیده اسـت.

کار را بکنید؟○●� واقعا پایش برسـد، دلتان می آید این 
چرا که نه. برای این انقلاب هر کار انجام دهم، کم اسـت.

ثروتمند هستید؟○●�
همسـایه ها وضعیـت مالـی مـا را می داننـد. کارگـر نانوایـی بـودم قبـلا. 
10سـالی پیش  دسـت چپم، مشکل دار شده اسـت، عفونت کرد و قطع 
شـد. برجـی 15،10میلیون تومـان حقـوق از کار افتادگـی می گیـرم. خدا 

را شـکر زندگـی را می گذرانیـم.

خانمتان با دادن این نذرها موافق اسـت؟○●�
می گوید هر جـور خودت صلاح می دانی. پابه پای من می آید.

بیش از چهل شـب، از هزینه کردن و پذیرایی ○●�
گذشـته؛ خسته نشده اید؟

هزینه هـا را کـه خـدا جبـران می کنـد. خسـتگی ها هـم زود در مـی رود بـا 
یـک «خداقـوت مردم».

کنایه یا چیزی از این قبیل، از کسی شنیده اید؟○●�
نـه، همـه اش دعـای خیـر بـوده اسـت. خوب مردمـی داریـم. بـه فرض 
هـم بگوینـد. بـرای خـون رهبـر شـهیدمان، حرف هـای نامربـوط را بـه 

جـان می خـرم. چشـم هایم را می بنـدم و می گـذرم.

کرده اید؟ به اینکه نشسـت و ○●� به آخر ماجرا فکر 
کند؟ برخاسـت ها و هزینه کردن هایتان تا کی ادامه پیدا 

نه خداوکیلی. تا وقتی مردم در میدان باشند، من هم خدمت می کنم.

فرزانه شهامت| راهرو وسیع و سرپوشیده مسجد امیرالمؤمنین)ع( 

در محله گاز، برای دومین روز پیاپی، میزبان بانوان کارآفرینی 
اسـت کـه نیتشـان از کسـب و کار، فراتـر از کسـب روزی حـلال 
است. آن ها تمام هنرشان برای درآمدزایی را پای کار آورده اند 
تشـان و  تـا بـا برپایـی یـک بازارچـه محلـی، فـروش محصولا
اهـدای بخشـی از سـود خـود، قدمـی کوچـک بـرای کمـک بـه 

جبهـه مقاومـت بردارند.

امیـد در میانـه جنگ○●�
میزهـای فـروش بـا ظرافتـی زنانـه چیـده شـده اند و مهیـای حضـور 
مشتریان هستند. از هرآنچه برای زندگی روزمره نیاز است، می  توان 
اقلامـی را میـان اجنـاس روی چهارده میـز فـروش مشـاهده کـرد؛ از 
صبحانه های مقوی و میان وعده های سالم گرفته تا ادویه هایی 
کـه بـه هنرنمایـی کدبانوها در آشـپزخانه کمـک می کنـد؛ همچنین 
انـواع لبـاس، پلاسـتیک  ، کالای خـواب، دکـوری و دیگـر کالاهایـی 

که راهـرو مسـجد را رنگارنگ و تماشـایی کرده اند.
آنچـه فضـای بازارچـه بانـوان کارآفریـن محلـه گاز را از یـک رویـداد 

اقتصـادی صـرف متمایز می کند، هدفی اسـت که نشـانه هایش 
را در بـدو ورودمـان بـه مسـجد می بینیـم. سـیاهه عـزای 

رهبـر شـهید انقـلاب اسـلامی بـا قـاب عکسـی از ایشـان 
روی میز ورودی قرار دارد و در کنار آن صندوقچه ای 

اسـت بـا عبـارت «کمک بـه جبهـه مقاومـت». این ها 
سـوای پرچم هـای خوش رنگ ایران اسـت که در 

و دیـوار بازارچـه را آراسـته و حـس امیـد و همدلـی 
 در شـرایط جنگـی را بـه بازدیدکننـدگان منتقـل 

می کند.

اشـتیاق غرفـه داران برای کمک رسـانی○●�
«عوایدی که از محل این بازارچه که دو روز برگزار می شود  به جبهه 
مقاومت تقدیم می شود، تبدیل می شود به پذیرایی هایی مختصر 
بـرای جمعیتـی کـه ایـن شـب ها از مبـدأ مسـجد امیرالمؤمنیـن)ع( 
پیـاده روی چند ساعته شـان را به سـمت تجمع هـای شـبانه آغـاز 
می کننـد. شـاید هـم بشـود چنـد لقمـه پذیرایـی بـرای حافظـان 
امنیـت کـه شـب را تـا صبـح در کوچه هـای محلـه، می گذراننـد تـا 
مبـادا فکـر بـر هـم زدن آرامـش، بـه ذهـن نااهـلان برسـد.» این هـا را 
عالیـه مـرادی، فرمانـده پایـگاه بسـیج خواهـران اسـما، می گویـد و 
ادامـه می دهـد:  خواسـتیم بازارچـه، یـک تیـر و دو نشـان باشـد و از 
فرصت برگزاری آن، بازار فروشـی برای بانوان کارآفریـن محله هم 
فراهم کنیم. برخی از آن ها، سرپرست خانوارند و بضاعت چندانی 
ندارنـد؛ بااین حـال، مشـتاق اند بـرای اینکـه درصـد بیشـتری از 
سودشـان را در ایـن راه هزینـه کننـد. از کسـانی کـه به  هر دلیلـی در 

این دو روز، فروش نداشـته باشـند یا شـرایط مالی شـان در وضعیت 
قرمـز باشـد، هزینـه ای دریافـت نمی شـود، مگـر اینکـه خودشـان 

اصرار داشـته باشـند.

مـن هم رزمنده ام○●�
کبرهـای مـردم  «شـب ها پشـت پنجـره، می نشـینم و صـدای ا... ا
را گـوش می دهـم. خوشـحالم از اینکـه بخـش ناچیـزی از سـود 
ج شـود. مطمئنـم خـدا برکـت می دهـد  فروشـم در ایـن راه خیـر، خـر
و چند برابـر، جبـران می کنـد.» بانـوی سـالخورده  ای کـه این هـا را 
می گویـد، عـذرا بای رنـج نام دارد. او از همسـایه های مسـجد اسـت 
و روی میـز مقابلـش، انـواع سـفره های یک بار مصـرف را چیـده 
اسـت. از مشـکلات عصـب سـیاتیکش تعریـف می کنـد و دردی کـه 
نمی گـذارد هـر شـب، توفیـق حضـور در تجمع های شـبانه را داشـته 
باشـد امـا حـالا بـا نشسـتن پـای ایـن غرفـه کـه از 10صبـح تـا حوالـی 
اذان مغـرب دایـر اسـت، نه تنهـا نان حـلال را به خانـه می بـرد، بلکه 
حـس می کنـد رزمنـده ای اسـت و گوشـه ای از بـار سـنگین جنـگ 
روی دوش کشـور را بـا دسـت هایی کـه دیگر، قوت روزهـای جوانی 

را نـدارد، برداشـته اسـت.
حسـی کـه او از فعالیتـش در این فضا دارد، درسـت شـبیه حسـی 
اسـت که خریداران و دست اندرکاران برپایی بازارچه دارند 
و سـمیه عرب  خزائـی، از همسـایه های فعـال مسـجد، آن 
ح می دهـد: از برپایـی بازارچـه، هیچ نفع  را این طـور شـر
اقتصـادی نـدارم امـا آمـده ام مسـجداز راهـی باشـد، 
کمـک  کنـم؛ شـده حتـی پذیرایـی از غرفـه داران بـا 
یـک لیـوان چـای، چـون بـه هـدف برپایـی بازارچه 

اعتقـاد دارم.

غرفه داران بازارچه محله گاز، بخشی از سود خود را به جبهه مقاومت تقدیم کردند

بازاری کوچک با هدف بزرگ
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 سیدجعفرستاری، بیش از چهل شب است 
که در تجمعات شبانه، چای صلواتی می دهد

نذری تا رسیدن به پیروزی

عیدگاه

عیدگاه


